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است...

 مردم را نباید انکار کرد. انکار مردم به بازگشت خشونت بار 
آنان می انجامد. گیرم این مردمی که پا به خیابان گذاشــته و 
اعتراض می کنند، همه آن مردمی نباشند که وجود دارند؛ اما 
مردم اند. مردمی که پیش از این وجود نداشــتند و اگر وجود 
داشتند، دیده نمی شدند. مردمی بسیار متفاوت از آن جماعتی 
که دولت تصورشــان را دارد. دولت ها آن قدر گرفتار مســائل 
خویش اند که قادر نیســتند که مردمِ در حال تغییر را ببینند و 
حتی اگر ببینند قادر به درک شــان نیســتند. از این رو است که 
در مواجهه با چنین مردمی دســت به انکار آنان می زنند.اما 
نمی تواننــد نســبت های وجودی خود را با نســبت های آنان 
(مــردم) ترکیب کنند. البته این شــکاف یا شــقاق بین دولت 
و مردم همواره وجود داشــته اســت. حتــی دولت هایی که 
با رأی حداکثــری مردم روی کار آمده انــد صرفا نمایندگان و 
مجریــان مــردم بوده اند نه خود مــردم  و بیشــتر از هر چیز 
نقــشِ مردم بــودن را ایفا می کردند. با ایــن وصف، وضعیت 
بــرای دولت هایی که بدون رأی چشــمگیر مردم بر ســر کار 
می آیند سخت تر اســت؛ خاصه اگر این دولت ها با اعتراضات 
مردمی مواجه شــوند. در این شرایط اســت که آنان ناگزیرند 
دســت به انکار معترضان بزنند یا بــه غیبت طولانی بروند و 
مواجهه با مردم را به دســتگاه های دیگر بســپارند. کاری که 
دولت ســیزدهم در حال انجام آن است. غیبت در مواجهه با 
مردم به اســتثنای حضور نابهنگام سخنگوی دولت در یکی از 
دانشــگاه ها، اینک دولت سیزدهم. اینکه دولت سیزدهم قادر 
نیست در اعتراضات کنونی نقش اساسی ایفا کند، چندان دور 
از انتظار نیست. این دولت با رأی قابل پیش بینی و بی اعتنا به 
ســلیقه ها و نگرش های متفاوت مردم روی کار آمده اســت. 
ایــن نکته مهم اســت اما تعیین کننده نیســت؛ چر اکه رئیس 
دولت می توانســت بعد از روی کار آمدن خطــاب به مردمی 
ســخن بگوید کــه نامرئی اند اما وجود دارند. دولت رئیســی 
نه تنهــا چنین کاری نکــرد بلکه فرصت را مغتنم شــمرد تا 
مطالبــات ایدئولوژیک چهره ها و جریانات سیاســی را محقق 
ســازد که از حامیان دولت بودند؛ مطالباتی همچون تفکیک 
جنسیتی و تقویت هرچه بیشــتر گشت ارشاد. این تصمیمات 
در شــرایطی گرفته می شــد که تردیــدی در ناموفق بودن آن 
وجود نداشــت. دولت ســیزدهم و بیش از همه حامیان آن 
می پنداشــتند جامعه در انفعالی سیاســی به ســر می برد و 
بعید اســت در برابر تصمیمات این چنینی، واکنشی حیاتی از 
خــود بروز بدهد. در چنین شــرایطی تحمیل اراده به جامعه 
منفعل کاری ســهل به نظر می رســید. غافل از اینکه جامعه 
ضربان حیاتی داشــت و فقط آنان این صدا را نمی شــنیدند. 
اما اعتراضات اخیر نشــان داد این تحلیــل تا چه میزان خطا 
بوده اســت. با وجود این، باز هم دولت ترجیح می دهد غایب 
باشد، گویا دولتی که در انفعالِ مردم روی کار آمده حق خود 
می داند که در وضعیت موجود غایب باشد و اختیارات خود را 
به دیگران واگذار کند. این تاکتیک فرصت مغتنمی برای مردم 
به وجود آورده اســت. یکی از دلایل غیبت دولت ســیزدهم 
این اســت که مخالفت مردم دقیقا با همان چیزی اســت که 
این دولــت برای اجرای آن روی کار آمده اســت. بگذریم که 
ایــن مخالفت از روزهای آغازین خود فراتر رفته اســت. دیگر 
آنکه دولت ســیزدهم به اشــتباه این بخش از مردم را بخش 
ناچیــزی از مردم می داند که چندان نســبتی با مردم ندارند و 
مردمــی متفاوت اند؛ همان مردمی که دولت رئیســی انتظار 
آنان را نمی کشــید، یــا حداقل به این زودی ها انتظارشــان را 
نداشت. مردم یک کل واحد نیســتند، اجزای درهم تنیده یک 
کل اند که فراتر از کل واحد هســتند با تفاوت های آشــکار. به 
تعبیر رانسیر «سیاست از لحظه ای وجود دارد که حوزه ظهور 
یک فاعل سیاســی یا ســوژه، یعنی مردم وجود داشته باشد، 
فاعلی که صفت ویژه اش این اســت که بــا خودش متفاوت 
اســت، از درون منقسم اســت».* به بیان دیگر می توان گفت 
هرجا آن بخش از جامعه که در جامعه مرئی نیســت حضور 
پیدا کند، حوزه ای از قدرت مردم خلق خواهد شــد. این حوزه 
شــاید به ظاهر شکننده و گریزپا باشد اما توان بالقوه است. اگر 
بخواهیم با وســواس بیشــتری این بخش از مردم را واکاوی 
کنیــم، باید گفت مردم را نمی توان در هویت های کلیشــه ای 
همچون نــژاد، قوم، زبــان و فرهنگ گنجاند. مــردم یکی از 
توان هایی هستند که خلق سیاست را ممکن می سازند، خلق 
همان سیاستی که از دولت روحانی برای حذف آن از جامعه 
تلاش شد و با روی کار آمدن دولت رئیسی باب طبع و مقبول 
افتاد و با عمق بیشــتری ادامه پیدا کرد. اینک شبح سیاست از 
دل امر اجتماعی ســر برآورده است و دیری نخواهد نگذشت 
که این شــبح تنگناهای اقتصادی- معیشتی را دستمایه خلق 
سیاست سازد. آنچه دولت سیزدهم به خوبی به آن آگاه است  
اما در حد آگاهی داشتن از چیزی مانده و رافع مسئولیت و حل 

مشکلات اقتصادی نیست.
 * کتاب «مردم چیست؟»، ترجمه صالح نجفی و جواد گنجی، 
نشر بان

مردم اند  اما 
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

آدمی با امید زنده اســت که نشانه ســرزندگی و شرط سازندگی 
اســت. امید به آینــده، دل را آرام و آماده تلاش برای ســاختن فردا 
می کند. انســان امیدوار چشــم به فــردا دارد و دل پرامیــدش او را 
پرنشــاط می کند. نقطــه مقابل آن، ناامیدی و ترس از فرداســت که 
خشم می زاید و فریاد می آفریند. آدمی را عاصی و عصیانگر می کند. 
کســی که آینده را تاریــک می بیند، به همه چیز معترض می شــود. 
مســئله در این بحث کارشناسی نیست که آینده سیاه است یا روشن، 
مســئله در تلقی جامعه و به ویژه جوانان نســبت به آینده است؛ اگر 
جامعه ای به هر دلیل -به درســت یا به غلط- آینده را ســیاه ببیند، 
برمی آشوبد. تلقی جمعی و نگاه عمومی درباره آینده صرفا محصول 
کار رسانه های رسمی نیست تا ابلاغ شود  رسانه ها با اخبار امیدآفرین 
مردم را امیدوار کنند. بخش مهمی از تلقی و نگاه عمومی محصول 
تجربه هــای هر روزه و همین زندگی روزمره اســت. وضعیت جاری 
بیمه ها و هزینه های درمان، وضعیت اشتغال، کیفیت تولید داخلی، 
تورم و گرانی از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری قضاوت درباره امروز 
و تلقی جمعی نســبت به آینده است. به کســی که دیگر نمی تواند 
همان پرایدی که ۱۰ ســال پیش خریده را بخــرد، نمی توان گفت به 
آینده امیدوار باش چون در ســاخت فلان قطعه جزء سه کشور اول 
دنیا هســتیم. پیشرفت های علمی ارزشمندند اما برای مردم، فناوری 
نانو جای نان سفره را نمی گیرد. ملاک اصلی برای عموم، روند میزان 
قدرت خرید است. برای دانشــجویی که احساس می کند کسب وکار 
در زیر ســایه سیاه تحریم رونقی ندارد و نخواهد داشت، آینده روشن 
نیست. وقتی مدام خبر از مهاجرت کسی می شنود، خشمی ناگفتنی 
را فرومی خورد و از آینده ناامید می شــود. میهمانی های خداحافظی 
برای دوستی که چمدان بسته اســت، ظاهری شاد اما باطنی تلخ و 
دلگیر دارد. واقعیت این اســت که امروز به مراتب بیش از دهه های 
قبــل، مردم به اطلاعات دسترســی دارند و خود را با دیگر کشــورها 
مقایســه می کنند، از این رو جوانی که می بیند کشور کوچک قطر به 
جایی رســیده که میزبان جام جهانی است، اما ایرانی که در دیرپایی 
تمدنی و دیرینگی تجددخواهی به هیچ روی با آن قابل قیاس نیست، 
همچنان درگیر مســئله ورود خانم ها به ورزشــگاه اســت، احساس 
تحقیــر می کند، خشــمگین و ناامید می شــود. جوانی کــه می بیند 
چگونه کشــورهای مختلف جهان برای توسعه بیشتر گردشگری در 
رقابت هســتند و در جذب ثروت برای مردم شان می کوشند و چه بسا 
کشورهایی که به مراتب کمتر از ایران ظرفیت طبیعی و فرهنگی برای 
توسعه گردشــگری دارند، بیش از ما از این بازار برخوردارند، از آینده 
ناامید می شود. وقتی می بیند کارشناسان محیط زیست درباره بحران 
جدی فرونشســت زمین هشــدار می دهند و از خطرات جدی آن در 
آینده برای شــهرها ازجمله اصفهان می گویند اما برنامه ای جامع و 
اقدامی جدی برای مقابله با آن مورد توجه نیست، ناراحت می شوند. 
ادامه در صفحه ۴

آرامش در امید به آینده است
یـادداشـت

امید جهانشاهی

هنـوز

احتمالا یادداشــت امروزم به مذاق خیلی ها خوش نمی آید؛ اما من 
هیچ وقت برای خوشــایند کســی چیزی ننوشــته ام و این هم مانند 
یادداشــت های دیگرم اســت. به ویژه در زمانه ای کــه همه، فقط و 
فقط انتظار تأیید شــدن دارند، فرق هم نمی کند در کدام سوی ماجرا 
باشــند. تأیید هم نه اینکه مثلا با ۸۰ درصد نظرشــان موافق باشی، 
باید صددرصد موافق باشی، و نه فقط موافق، بلکه باید این موافقت 
را جار بزنی؛ و الا متهم می شــوی به سنگ اندازی و چوب لای چرخ 
گذاشــتن و مزدوری برای طرف مقابل. و اما به اصل ماجرا بپردازم. 
هفته پیــش، تجمعی در برلین برگزار شــد که بازتاب بســیاری در 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور و در شبکه های مجازی داشت؛ 
تجمعی که بــه گفته برگزار کنندگانش بــرای حمایت از اعتراضات 
داخل ایران بود؛ اما در این تجمع اتفاقاتی افتاد که می توانست فقط 
حاشیه ای باشــد بر اصل داستان، ولی بعد که گزارش های تصویری 
آن منتشــر شد، معلوم شد که بیشــتر از حاشیه و حتی پیوندخورده 
با متن ماجرا بوده اســت. یکی از این گزارش های تصویری از ســوی 
«رادیو اروپای آزاد» منتشر شد که سابقه طولانی در مخالفت با ایران 
دارد. در این گزارش تصویری، عکس های متعددی از حضور گسترده 
تجزیه طلبان با انبوهی از «پرچم های کشور جعلی کردستان» دیده 
می شــود. در ابتدا، وقتی توانســتم این تصاویر را با ســختی بسیار و 

پس از گذشــتن از فیلترینگ شــدید در فضای مجازی بازنشر کنم و 
نســبت به حضور پررنگ تجزیه طلبان در این تجمع هشــدار دهم، 
ابتدا با انکار گسترده مخاطبان که بعضا در ایران هم هستند، روبه رو 
شــدم و حتی این کار من را تفرقه افکنی در صفوف متحد معترضان 
نامیدند و گفتند اگر هم تجزیه طلبان در این تجمع بوده اند، تک وتوک 
و بســیار قلیل بوده اند. بعد که تعداد بیشتری از عکس ها را بازنشر 
کردم، توجیهات بیشــتری را شــاهد بودم و حتی بعضی از فعالان 
رسانه ای و مدعیان روشــنفکری، این را نه پرچم تجزیه طلبان بلکه 
پرچم اقلیم کردستان عراق دانستند و اصرار داشتند که به هیچ وجه، 
این حضوری که ابتدا قلیل می دانستند و حالا دیگر معلوم شده بود 
بسیار هم گسترده بوده، دلیلی بر همراهی حاضران در تجمع برلین 
با تجزیه طلبان نیست. این اصرار برای من جای تعجب داشت؛ چون 
آنهایــی که این پرچم را نشــانه حضور تجزیه طلبــان در این تجمع 
نمی دانند یا از تاریخچه این پرچــم اطلاع ندارند یا روی بی اطلاعی 
دیگران از تاریخچه این پرچم حســاب ویژه باز کرده اند. برای همین 
لازم می دانم که شــمه ای از گذشــته این پرچــم و به وجود آمدنش 
بنویســم. اول بگویم که پرچم نماد مشترک یک جمع، قوم یا ملت 
اســت و نشان می دهد که افراد ذیل آن دارای یک هویت مشترک اند 
که آنها را به هم پیوند می دهد و وقتی نماد اشاره ای به یک سرزمین 
داشته باشد، علاوه بر همه معانی مربوط به آن، نشانگر یک سرزمین 
مشخص نیز هست. بعد از آنکه استالین، پس از پایان جنگ جهانی 
دوم، دســتوری فوق محرمانه برای آماده ســازی مقدمــات افزودن 
بخشی از خاک کشورمان به اتحاد جماهیر شوروی صادر کرد، علاوه 
بر ۳۰ هزار سربازی که با ادوات نظامی کامل در دو استان آذربایجان 
و کردستان ایران مستقر کرده بود، دوهزارو ۷۰۰ تانک و نفربر و عراده 

توپ هم به ایران گسیل کرد و با حمایت از «پیشه وری» در آذربایجان 
و «قاضی محمد» در کردستان، زمینه جدایی این دو استان از ایران را 
فراهم کرد. قاضی محمد در مهاباد «جمهوری شــوروی کردستان» 
را اعلام و با این کار، کشــوری جعلی را با آرزوی تشــکیل «کردستان 
بــزرگ» بنا نهاد و با همراهی «ملا مصطفــی بارزانی»، پرچمی هم 
برای این بخش تجزیه شــده از ایران فراهم کرد که دارای ســه رنگ 
قرمز و سفید و سبز (برعکس رنگ های پرچم ایران) با نشان خورشید 
در وســط آن بود. پس از تلاش «قوام الســلطنه» که سبب بازگشت 
دو استان آذربایجان و کردستان به ایران شد، مصطفی بارزانی با آن 
پرچم به عراق گریخت و خیلی ســال بعد با اشغال عراق به دست 
آمریکا، آن پرچم به امید روزی که «کردســتان بــزرگ» تحقق یابد، 
تبدیل شــد به پرچم اقلیم کردســتان عراق. حال با ذکر سابقه این 
پرچم، توجیه کنندگان حضور تجزیه طلبان در تجمع برلین، لازم است 
توضیح دهند که چگونه این پرچم که برای اعلام استقلال کردستان 
از ایران و تجزیه این بخش از کشــورمان ساخته شده، معنایی غیر از 
تجزیه طلبی دارد؟ قطعا و حتما برگزار کنندگان آن تجمع از ســابقه 
ایــن پرچم و معنای تجزیه طلبی آن برای کشــورمان آگاه بوده اند و 
حضور پرشــمار تجزیه طلبان پرچم به دســت در این تجمع، نشــانه 
اتحاد آشکار برگزار کنندگان این گردهمایی با تجزیه طلبان دارد؛ ولی 
پرسش این اســت که چرا در درون کشورمان، برخی تلاش می کنند 
یا این اتحاد شــوم را نادیده بگیرند یا آن را بی اهمیت جلوه دهند یا 
به توجیهاتی که به هیچ شکلی معنایی جز حمایت از تجزیه طلبی 
ندارد، متوسل شوند؟ بعضی می گویند تجزیه ایران امری غیرممکن 

است. آیا واقعا چنین است؟ 
ادامه در صفحه ۴

مـتـن و حـاشـیـه

توجیه اتحاد با تجزیه طلبان

مهرداد احمدی شیخانی

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید این گزارش   را در صفحه  ۱۱ بخوانید

دوبلور، گوینده، مدیر دوبلاژ و بازیگر 
نام آشنای ایرانی در ۸۱سالگی درگذشت

گفت و گو  با سید حسین سراج زاده
استاد جامعه شناسی دانشگاه  خوارزمی

مسیر آرامش بسته نیستسکوت صدای«مقامی»

با منفی شدن قیمت گاز در بازار جهانی، سناریوی فصل سرد اروپا به نتیجه نرسیدتعلیق زمستان

بهناز شــیربانی: وقتی از تلویزیون آن هم در سال هایی که سایه جنگ بر 
ســر کشــورمان بود و برنامه هایی که تنها از دو شبکه روی آنتن می رفتند 
حرف می زنیم، به یقین می توان شرایط دشواری را برای برنامه سازی در 
این مدیوم متصور بود. برنامه «دیدنی ها» در این شرایط روی آنتن رفت 
و سال ها مخاطبان بی شماری داشت و بخش زیادی از شهرت این برنامه 

بی تردید متعلق به اجرای بی نظیر زنده یاد جلال مقامی است. 
نام او به این برنامه گره خورده اســت؛ او که بدون شــک در برقــراری ارتباط با مخاطبانش تبحر 
داشــت و می دانست در شرایط پرالتهاب جنگ چطور باید با مردم ارتباط گرفت. دوبله ایران ماه های 
تلخی را پشــت سر گذاشــته و این بار سیاه پوش یکی دیگر از تکرارناشــدنی ترین هنرمندانش است. 
جلال مقامی، یکی دیگر از ســتاره های دوبله ایران را از دست دادیم. مراسم تشییع پیکر این هنرمند 
روز یکشــنبه هشتم آبان از خانه هنرمندان برگزار و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) خاکسپاری 
خواهد شــد.جلال مقامی و  منوچهر اســماعیلی از سرآمدان نسل طلایی دوبله بودند که به فاصله 
دو ماه از دنیا رفتند. خانواده پدری مرحوم جلال مقامی اهل کاشــان بودند اما او ۸۱ ســال پیش در 
تهران به دنیا آمد. در نوجوانی عاشق تئاتر شد و گاهی نمایش نامه می نوشت. روزی در اجرای یکی 
از تئاترهای دوران دبیرســتان حیدر صارمــی (گوینده معروف آن زمان رادیو) تماشــاچی تئاتر آنها 
می شود. مقامی از او می خواهد که او را برای بازی به دیگران معرفی کند اما صارمی به او پیشنهاد 
می دهد به دوبله برود و مقامی را به اســتودیو عصر طلایی معرفی می کند و در ســال ۱۳۳۷ رسما 

دوبلور می شود.

 در سال های گذشــته، بارها از سوی جامعه شناسان شنیده ایم که درباره وضعیت 
موجود به مسئولان هشــدار داده بودند. در جلسه مســئولان و مشاوران حسن 
روحانی در آستانه گران شدن بنزین، یعنی پیش از آبان ۹۸ هشدارهایی داده شد و 
مسئولان نظرات جامعه شناسان را جویا شدند. در آن جلسه، سعید مدنی،   حضور 
داشت  و گفت ما درباره اتفاقات احتمالی هشدار داده بودیم و دقیقا می دانستیم 

این ماجرا نتیجه اش آبان ۹۸ خواهد شد، اما کسی هشدارها را جدی نگرفت. 
در جلســات راهبردی بعد از آن نیز بارها هشــدار داده شد که فشارهای اجتماعی رو به افزایش است 
و مردم دیگر کشــش فشــارهای اقتصادی و اجتماعی را ندارند، مســئله ای که بازهم کسی به آن گوش 
نســپرد و حالا ایران در شرایطی اســت که هنوز نمی توان درباره آینده اقتصادی و اجتماعی آن پیش بینی 
مشــخصی داشت. سید حسین سراج زاده، جامعه شناس ایرانی و استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی 
است، او همچنین ریاست انجمن جامعه شناسی ایران را بر عهده دارد. این استاد دانشگاه هم از آن دسته 
از اســتادان جامعه شناسی است که می گوید در چند سال گذشته می شــد آینده را متصور بود و حالا هم 
می شــود به خوبی مشخص کرد که چگونه می توان کشور را به ساحل آرامش رساند. از قبل هم برخی از 
جامعه شناسان مطرح کرده بودند که جامعه ایران «جامعه جنبشی» است و ما با «شهروندان معترض» 
روبه رو هستیم  و مجموعه ای از مطالبات مختلف برآورده نشده در بین اقشار مختلف مردم به  صورت های 
گوناگون وجود دارد. احســاس اینکه دولت ها در برآوردن این مطالبات توانمند باشــند، به تدریج روزبه روز 
کمتر شده و از بین رفته است.  این گفت وگو درباره بحران است و کشوری که سال هاست در شرایط حساس 

کنونی به سر می برد.

شورای تأمین سیستان و بلوچستان از عزل فرمانده انتظامی   و 
رئیس کلانتری ۱۶ و تعقیب قضائی این افراد خبر داده است

  صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات : اگر در همان روزهای نخست 
حوادث زاهدان این اتفاق می افتاد، شرایط آن منطقه چنین نبود! 

برکناری در زاهدان
۲

۱۱

۲

۹

واکنش ها به ترور در شیراز

بررسی هنر اعتراضی در گفت وگو  با 
هادی حیدری و بهرنگ صمدزادگان

یحیی، اقتصاددان بزرگ؟
 مردم  سراسر کشور  با برگزاری راهپیمایی

 جنایت حرم مطهر احمدبن موسی )ع( را محکوم کردند


